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Abstract 

The time of narrative discourse is multidimensional and abnormal, creating scattered 

images to highlight the fictional concept. An idea refers to a dominant belief that results 

from repeating an image. The novel "Sleeping in the Cherry Field" by Iraqi writer Azhar 

Jerjis, nominated for the Arabic Booker Prize in 2020, is an example of exile literary 

works. Its motif is the concept of the lack of individual identity in the shadow of 

homeland security, rooted in the idea of "desire for immortality". This current research 

is a qualitative and descriptive-analytical study based on library sources. It aims to 

discover the basis of the formation of the idea in "Sleeping in the Cherry Field", explain 

the relationship between time and personality traits, and determine the emotions 

emanating from the idea of immortality based on Gerard Genette's theory of narrative 

discourse in three themes: order, duration, and frequency. The application of this theory 

is necessary to prove the idea of narration as it highlights characteristics of the hero's 

character and emotions.  The findings reveal that narrative structure as a labyrinth and 

fluid flow of mind create anachronisms in narrative discourse order. Its duration is based 

on dialogue, summarization, omission, and descriptive pause, while types of frequency 

including single, repeated, and repeating stories are used to highlight "desire for 

immortality". One result is a contrast between present and past as a basis for 

immortality. The protagonist's isolation in time creates emotions such as fear, hope, 

confusion, and disappointment. 
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 چکیده 

سازی  برجسته  باهدفی و مبتنی بر هنجارگریزی است که در اثر آن، تصاویری پراکنده  چندبعدزمان گفتمان روایی  

می آفریده  داستانی  میانگاره  اطلاق  مسلطی  باور  به  انگاره،  که  شود.  می  جهی درنتشود  تصویر حاصل  یک  شود. تکرار 

میلادی،    2020«، اثر نویسنده عراقی، ازهر جرجیس، نامزد دریافت جایزه بوکر عربی در سال  النوم في حقل الکرزرمان »

وطن،  نمونه امنیت  سایه  در  فردی  هویت  مانایی  مفهوم  که  است  تبعید  ادبیات  آثار  از  می  هیمابنای  را  این  آن  سازد. 

منابع   مطالعه  رهگذر  از  که  بوده  کیفی  نوع  از  حاضر  پژوهش  دارد.  جاودانگی«  »آرزوی  انگاره  در  ریشه  مفهوم، 

گیری انگاره  تحلیلی نگاشته شده است. هدف این پژوهش، کشف مبنای شکل–ای و با تکیه بر شیوه توصیفی  کتابخانه

« الکرزروایت  حقل  في  ویژگیالنوم  و  زمان  میان  ارتباط  تبیین  انگاره  «،  از  منبعث  عواطف  تعیین  و  شخصیتی  های 

این   ترتیب، دیرش و بسامد است. کاربست  بر اساس نظریه گفتمان روایی ژرار ژنت در سه محور نظم و  جاودانگی 

سازی ویژگی کننده ظرفیت این چارچوب ساختگرا در برجستهنظریه در اثبات انگاره روایت ضروری است؛ زیرا اثبات

یافته است.  انگاره روایت  با  احساسات مرتبط  آن است که ساختار روایی  شخصیت قهرمان و  از  های پژوهش، حاکی 

نابهنگامی تشکیل میتوبرتویی و جریان سیال ذهن که  را  بر  های نظم گفتمان روایی  مبتنی  به همراه دیرش که  دهند، 

تلخیص، حذف و مکث توصیفی است   انواعدیالوگ،  نقل  و  از  اعم  در جهت   تکرارشوندههای منفرد، مکرر و  بسامد 

جاودانگی«  برجسته »آرزوی  انگاره  می  کاررفته بهسازی  بحث  نتایج  از  گذشته  است.  و  حال  زمان  میان  تقابل  به  توان 

مبنای انگاره جاودانگی، انزوای قهرمان داستان در زمان و وجود عواطف ترس، امید، سرگشتگی و سرخوردگی   عنوانبه

 اشاره کرد.

 .  النوم في حقل الکرزازهر جرجیس،  گفتمان روایی، انگاره آرزوی جاودانگی،ها: زمان، کلیدواژه
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   مقدمه.  1

( و مبتنی بر هنجارگریزی است که  106:  1990)بحراوی،     مستقیم  یبرخط  ینمایش تصویری چندبعد   گفتمان روایی،

های  ها در موقعیت( و تصاویری پراکنده از شخصیت33:  1392یابد )هرمن،  می  در آن ساختار زمانی رویدادها عینیت

(. انگاره، باور مسلطی است که در نتیجه تکرار  19:  1997)ریکور،    شودگوناگون به نفع بازنمایی انگاره روایت ارائه می

 (. 171:  1399شود )حلاجی و همکاران، یک تصویر حاصل می

نگار حرفه خود را آغاز کرد و روزنامه  عنوانبه  2003میلادی در عراق است. او در سال    1973ازهر جرجیس،  متولد  

سال   در  نروژ  به  مهاجرت  از  را    2005بعد  کتاب  نویسندگی  »قرارداد  موردتوجهی  طورجد بهمیلادی  السعادة .  «، حجر 

النوم في حقل  »صانع الحلوی«، »فوق بلاد السواد« و »النوم فی حقل الکرز« از جمله آثار این نویسنده معاصر است. کتاب »
. در این اثر، پدیده  میلادی نامزد دریافت جایزه بوکر عربی شد  2020ای از ادبیات تبعید است که در سال  «، نمونهالکرز

 زمان به اشکالی متنوع بازنمایی شده است. 

های زندگی قهرمان داستان در زمان حکومت حزب بعث و پس از حمله آمریکا به عراق او را به این باور رساند  دوره 

(.  5:  2019« )جرجیس،  الحياة حبّة کرز  نواتها الموت که زندگی، تنها در عالمی دیگر و واقع در باغ گیلاس جریان دارد: »

های بشری است؛  مَرگی در کهن اسطورهکننده گیاه بیاندیشه نامیرایی دارد و درخت گیلاس، تداعیاین باور، ریشه در  

 (.  172: 1395»درختی که جاودانگی گیلگمش را در پی داشته است« )صدیقی، 

خاطری در    « در کشورهای عراق و نروژ به تصویر کشیده شده است. پریشانالنوم في حقل الکرززندگی قهرمان رمان »

هویتی، کوشش برای دستیابی به آرامش با بازگشت به عراق و سرانجام سرخوردگی از یافتن آن، محورهای رمان  اثر بی

سازی انگاره »آرزوی جاودانگی« دارد؛ به  است. با توجه به این محورها، عنصر روایی »زمان«، نقشی بنیادین در برجسته

شده که درک آن نیازمند مداقه است.    شکستهدرهمای  گونهخاطر، زمان متعارف داستان با توجه به مقاصد راوی بههمین

در شکل زمان  عنصر  نقش  تبیین  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف  توضیحات،  این  به  با  نظر  »جاودانگی«  انگاره  گیری 

روایت نظری  از چارچوب  ژنت  شناسی استفاده  فرآیند شکل  ژرار  در  زمان  نقش  پژوهش،  این  در  انگاره است.  گیری 

بازنمایی آن در شخصیت با انگاره جاودانگی، در سه محور  روایت، ظرفیت شگردهای  پردازی و وجوه عاطفی مرتبط 

 است.   قرارگرفتهکلی نظم و ترتیب زمان، دیرش و بسامد مورد تبیین  

 های پژوهش . پرسش1. 1

های زیر  تحلیلی در پی پاسخگویی به پرسش -روش توصیفی برهیتکای و با این مقاله از رهگذر مطالعه منابع کتابخانه

 است:  

 « چیست؟النوم في حقل الکرزگیری انگاره »آرزوی جاودانگی« در رمان »مبنای شکل -1

 چه ارتباطی میان زمان »انگاره جاودانی« و ویژگی شخصیتی قهرمان داستان است؟  -2

 در هر یک از شگردهای بازنمایی زمان، کدام وجه عاطفی انگاره جاودانگی برجسته شده است؟  -3

 های پژوهش . فرضیه2. 1

 است:    طرحقابلهای بالا های زیر در ارتباط با پرسشفرضیه
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رسد،  است. به نظر می  گرفتهشکلهای گذشته و حال  نخست آنکه انگاره آرزوی جاودانگی بر اساس تضاد میان زمان

  رو نیازایی وقایع، قهرمان داستان را در »لحظه« محصور کرده است؛ بنابراین او شخصیتی منزوی دارد؛  ژرف نماشگرد  

 اند. ترس، سرخوردگی و سرگشتگی عواطفی هستند که با استقاده از شگردهای نمایش زمانی برجسته شده

 پیشینه پژوهش . 3. 1

« نگاشته شده  النوم في حقل الکرزبر اساس جستجوهای صورت گرفته، مقالاتی مبتنی بر چارچوب نظری ژنت و رمان »

وتن« اثر رضا  شناسی بر اساس نظریه زمان ژنت در داستان »بیکه عبارت است از »تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت

زمان  1390امیرخانی«   درودگریان،  نجیب  از  اثر  »أبومعزی«  داستان  روایی  لحن  و  وجه  »بازخوانی  حدادی،  و  احمدی 

حسینی،   و  شیدایی  قهرمانی،  از  ژنت«  ژرار  ساختارگرایانه  منظر  از  داستان1396کیلانی  توان  اثر،  دو  هر  در  پردازی  . 

عيناک  »دهندۀ داستان  بررسی عناصر تشکیلاست. در مقاله »  شدهلیتحلی شگردهای بازنمایی زمان  ریکارگبهنویسنده در  
افزون بر زمان، نقش وجه و   1397« از سلیمی و خسروی،  )بر اساس نظریة گفتمان روایی ژرار ژنت( «نقدری غادة السمّا

 «مرتا البانية»  و شتاب داستان کوتاه   قی عوامل مؤثر بر تعلی  ررس»ب لحن در بازتاب موضوع رمان، تبیین شده است. مقاله 

بر مبنای تعیین میزان کاهش یا افزایش شتاب داستان نگاشته شده   1397پور و خسروی  « از سبزیانجبران  لیخل  جبران

همچنین   »تاست.  روا  ل یحلدر  الغرباء»رمان    ییزمان  ال  «مملکة  د  ، یخور  اس ی اثر  از  ژرارژنت  ی تیروا  دگاهی براساس   ،»

الدینی فرد و سیستانی  شده است. شمسها بر ساختار زمان روایی تعیین  میزان تطبیق مؤلفه  1399حاجی زاده و خازیر،  

  ة یو بر پا  یشناس تیسعدون بر اساس نقد روا  یاثر عبدالهاد   «مذکّرات کلب عراقیشکست زمان در رمان »آباد در »رحمت

بر این آثار، رمان  اند. افزون  اختلاف میان زمان داستان و زمان روایت مورد سنجش قرار داده  1400«، ژرار ژنت  ه ینظر

الکرز» شناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ مانند مقاله  شناختی، ترجمه و نشانههای روان« در حوزهالنوم في حقل 

از اسماعیل    «« از أزهر جرجیس بر اساس نظریه جیمز مارسیاالنوم في حقل الکرزشناسانه هویت در رمان »کاوش روان»

»؛ »1401،  دوست، احمدزاده هوچ و فرهنگزاده ترجمه رمان  زبان  الکرزبازآرایی  حقل  في  بر  النوم  ازهر جرجیس  اثر   »

النوم في  شناسی زبان بدن در رمان »و نشانه  1401  حیدرپور مرنداز صیادانی و    «ترازی فرهنگی مالوناساس الگوی هم
 . 1402وند، احمدی، امیری و زینی« اثر »أزهر جرجیس« از جلیلیان، نبیحقل الکرز

تحقیقی درباره تبیین نقش چارچوب روایی ژنت در بازنمایی انگاره داستانی انجام نشده    تاکنوندهد،  ها نشان مییافته

مایه »مانایی هویت فردی بر اساس امنیت وطن« متبلور  «، جاودانگی بوده که در بن النوم في حقل الکرزاست. انگاره رمان »

سازی این انگاره مهم و ضروری است؛  بررسی نقش شگردهای بازنمایی زمان روایی در برجسته  رونیاشده است؛ از  

 سازی جزئیاتی چون ویژگی شخصیت و احساسات است.  کننده ظرفیت این چارچوب ساختگرا در برجستهزیرا اثبات

 . چارچوب نظری  2

شمار، گستره های نظم و ترتیب، دیرش و بسامد برای ارزیابی میزان هنجارگریزی از زمان گاهدر گفتمان روایی، سنجه

 زمانی رویدادها و تکرار حوادث در واحد زمان، معرفی شده است. 

 . نظم و ترتیب  1. 2

ها در  در گفتمان روایی به رابطه زمانی حاصل از قیاس و تطبیق میان نظم وقایع در داستان با ترتیب آن  1نظم و ترتیب

 (.  45:  1997شود )جینت،  گفتمان اطلاق می
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 . نابهنگامی 1. 2
زمان میان  تفاوت  نمودهای  و  نابهنگامیاشکال  روایت،  گفتمان  و  داستان  زمان  2های  شامل  یا  که  دارد  نام  پریشی 

ای زودتر یا دیرتر از جایگاه منطقی آن در توالی  ای از متن در نقطهشود. در این شگرد، قطعهنگری مینگری و پیشپس

می بیان  )تولان،  واقعه  و خط  80-79:  1386شود  رخداد  در خصوص شخصیت،  اطلاعاتی  چنانچه،  راستا،  این  در   .)

پریشی  (. همچنین اگر زمان80نام دارد )همان:    4و در غیر این صورت دگر داستانی  3داستانی ارائه شود، همانند داستانی

عینی باشد،  پندارهای شخصیت  و  خاطرات  بر  مبتنی  یا  ذهنی  5حقیقی  زمان  6یا  بود.  بیرونیخواهد  بازنمایی    7پریشی 

نابهنگامی مکمل رخدادهای موجود را در خط اصلی داستان پی    8وقایع را پیش از آغاز یا پس از پایان خط اصلی و 

 (. 181: 1398گیرد )یان، می

 . دیرش 2. 2

تداوم یا  کمیت  9دیرش  و  فعل  رخداد  زمان  میان  نسبت  می  به  اطلاق  اختصاص  متنی  واقعه  آن  شرح  به  که  شود 

هستند )حسینی و    موردتوجههای سرعت، اختصار و شرح وقایع  (. در تداوم، مؤلفه79:  1386است )تولان،    شدهداده

بنابراین، ضرباهنگ152:  1399همکاران،   )تودوروف، های هم(؛  دارد  پیوند  با کمیت حوادث  تقلیل  و  تسریع  دیرشی، 

2005  :113-114.) 

 دیرشی . هم 1. 2. 2

:  2003به برابری زمان داستان و زمان گفتمان روایی اطلاق شده و مبتنی بر ثبات سرعت است )برنس،    10دیرشیهم

ضرباهنگ  99 نوع  این  نمایش  لهیوسبه(.  می  صحنه  مقابل   توجهقابلکاربست    .شودایجاد  در  گذشته  کنشی  افعال 

 (. 154: 2002)زیتونی،  های صحنه نمایش استاز ویژگی میل به وقایع جزئی طورنیهمتوصیفات کم و 

 . تسریع 2. 2. 2

  سرعتبههای زمانی فاقد رویداد مهم آید. در تلخیص، دورهبه دست می 12یا شتاب مثبت با تلخیص و حذف 11تسریع

(. 113:  2005رود )تورودوف، شود. در شگرد حذف، وحدت میان زمان روایت و زمان نگارش متن از میان میبازگو می

درصورت  همچنین،  خواهیم داشت.  حذف ضمنی    در غیر این صورتو    حذف صریح  زمان اشاره شود، به حذف    اگر

  (.75: 2002گیرد)زیتونی، شکل مینامعین صورت حذفمعین و در غیر اینحذف، شدهان زمان حذفز می مشخص بودن

 . تقلیل 3. 2. 2

(. کندی ضرباهنگ گفتمان روایی و در  96:  2010شود. )بوعزه،  حاصل می  14یا شتاب منفی با مکث توصیفی  13تقلیل

 (.176:  2002جریان روایت، نتیجه کاربست تقلیل است )زیتونی، تعلیق نتیجه  

 . بسامد 3. 2

با میزان دفعات روایت آن در متن،   به نسبت حاصل از قیاس میان فراوانی دفعات رخداد واقعه  15بسامد در داستان 

، انواع بسامد هستند. نقل منفرد مبتنی بر برابری  تکرارشوندههای منفرد، مکرر و  نقل (.79:  1386شود )تولان،  اطلاق می

ی بنابراین  آن است؛  بازگویی  تعداد دفعات  واقعه و  واقعه  بار کفراوانی دفعات وقوع  یبازگویی  و   دادهرخ  بار کای که 

ای که چندبار روی داده است، نقل منفرد نام دارد. در نقل مکرر، رویداد یک واقعه چندبار بازگو  چندبار بازگویی واقعه
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ی   تکرارشونده شود. نقل  می بر  بارها روی داده است )جینت،  بازگویی واقعه  بار کنیز مبتنی    -130:  1997ای است که 

150.) 

 . بحث و بررسی 3

 . نظم و ترتیب 1. 3

(. در پیرنگ اولیه 150:  1392وقایع در پیرنگ داستان، تابع روابط علّی و معلولی است )صاعدی،  نظم و ترتیب زمان  

به خاک   و مخفیانه  بعث کشته  توسط حزب  مرتبه دستگیری  آخرین  از  از عراق پس  مبارزی  مرد  مطالعه،  رمان مورد 

می شکل  سپرده  به  و  اخراج  دانشگاه  از  بعث  حزب  رئیس  به  اهانت  خاطر  به  او  فرزند  سعید،  بعد  سال  چند  شود. 

ترک میرقانونیغ نروژ  به مقصد  را  قهرمان ی عراق  عراق،  به  آمریکا  پی حمله  در  از مهاجرت،  بعد  کند. چهارده سال 

اجساد   بقایای  از  پدرش  هویت  شناسایی  باهدف  هنگام    شدهکشفداستان  و  شده  عراق  راهی  جمعی،  گورهای  در 

 شود. شکل شماره یک نماینده پیرنگ خطی داستان است: گذاری کشته میبازگشت در یک واقعه بمب

 
است؛ یعنی هر ساختاری    16«، برخلاف داستان، پیچیده و مبتنی بر ساختار توبرتویالنوم في حقل الکرزپیرنگ روایت »

زیر دارای  خود  روایت،  )یان،  -از  است  نشان  72:  1398روایت  را  روایت  این  توبروتویی  ساختار  دو  شماره  (. شکل 

 دهد که بر اساس آن، رمان مورد مطالعه از زبان سه روای با زاویه دید اوّل شخص، شکل گرفته است.  می

 
  ابتدا گفتمان روایی از قاب اول به سوم جریان دارد. زمان گفتمان در قاب نخست گذشته است. در این چارچوب  

  عنوانبه  بارککرده است. او ی های فکاهی سعید ینسین را به عربی ترجمه میبینیم که سابقاً ستونمترجم عراقی را می

باردیگر در پایان رمان، سرنوشت سعید و علت مرگش را    درصحنهمهمان سردبیر مجله   یافته است و  ابتدایی حضور 

 ی او از زبان نروژی به عربی بیان کرده است. ها نوشتهدستگزارش داده و انگیزه خود را در خصوص برگرداندن 

جهانقاب بر  مبتنی  سوم  و  دوم  موازیهای  گزارش  17های  نسخه  و  برای  ممکن  است  وجوه  رویدادها  متضاد  های 

اش را در قالب رمانی به  (. توضیح آنکه سعید ینسین، مهاجری از عراق بوده که خود زندگی نامه96:  1395)بامشکی،  

نویسی، ناگزیر به مصرف داروی کتامین و  تجربه  زبان نروژی نگاشته است. او برای تمدد اعصاب و تمرکز بر داستان

قابلةً  حالت توهم به صورت متناوب است: » الحياةَ  تَجعلُ  بأنَّ الأوهامَ  الأیامِ عرفتُ  بتناول الکيتامين، و مع مرورِ  وبدأتُ مذ ذاك 
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(؛ )ترجمه( »پس از آن، خوردن داوری کتامین را شروع کردم و با گذشت زمان، فهمیدم  52:  2019« )جرجیس،  للعيشِ 

 کند«.که اوهام، زندگی را قابل زیستن می

های نابهنگامی در قالب خاطرات و  و صحنه گرفتهشکلبا ورود سعید به عالم وهم، جهان موازی در قاب سوم روایت  

طور ردهای گذار  های توصیفی و همینشود. کاربست افعال »تذکرتُ« و »انتبهتُ« در پایان صحنهپندارها بازنمایی می

نام مانند  بخشزمانی،  یا  هفته  روزهای  فصلهای  آن،  از  تاریخهایی  و  میان  ها  مرزبندی  برای  عامدانه  اشاراتی  ها 

 های ممکن است. در شکل شماره سه، جریان گفتمان روایی از قاب اول به سوم رسم شده است. جهان

 النوم  في حقل الکرز: جریان گفتمان روایی 3شکل شماره  

 
مسیر   گسستگی  ایجاد  در  ذهن  سیال  جریان  کاربست  که  داشت  دور  نظر  از  انواع   رخدادها نباید  و  داستان  ی 

برجستهنابهنگاهی نتیجه ژرفنمایی، اطلاعات روایی  ها در راستای  در  انگاره »آرزوی جاودانی« صورت گرفته و  سازی 

 است.    برجسته شده

 نگری دگر داستانی عینی  .گذشته 1. 1. 3

میپریشی پسزمان بازگو  را  قهرمان  پدر  داستان، سرنوشت  ابتدای  در  خاطر گذشتهنگرانه  همین  به  دگر  کند؛  نگری 

 داستانی نام دارد.  
أره یوماً في حياتي، ولا أحتفظ له بصورة واحدة. لقد غاب في سرادیب الضياع قبل مجيئي إلی الدنيا، وأحرقت أمّي، ليلةَ القبض لم  

  عليه، کلَّ کتبه وأوراقه ومذکراته وألبومات صوره. کان معارضاً یساریاً مطارداً من قبل السلطة. أدخل إلی السجن مرات عدة وأفرج عنه. 
ام ندیدم و هیچ تصویری  (؛ )ترجمه( »هیچگاه او را در زندگی15:  2019)جرجیس،    لکنه لم یعد إلی البيت في المرّة الأخيرة

ها،  ها، برگههای تباهی ناپدید شد و مادرم، در شب بازداشت او همه کتاباز او ندارم. پدر، پیش از تولد من در سرداب

گرا و تحت تعقیب بود که بارها دستگیر و آزاد شده بود؛ اما بعد از  هایش را سوزاند.او مبارزی چپخاطرات و آلبوم

 آخرین مرتبه دستگیری به خانه بازنگشت.«

هویتی قهرمان است. او در عباراتی کوتاه، پدرش را نه با نام و پیشه،  نگری، تبیین چرایی بیکارکرد این نوع گذشته

فعالیت فرجام  و  گرایش سیاسی  به  اشاراتی  با  تنها  نظام  بلکه  در  که دستگیری  است  بدیهی  است.  معرفی کرده  هایش 

رو، سوزاندن متعلقات مبارز  سازد؛ از اینگرانه، افزون بر مرگ فرد، زندگی اطرافیانش را نیز متأثر میحاکمیتی سرکوب

 هویت« در مقابل »مرگ« است.  از سوی همسرش، در شب دستگیری به مثابه انتخاب  یک زندگی »بی

 نگری دگر داستانی ذهنی مکمل  . گذشته 2. 1. 3

نگری دگر داستانی مکمل بوده که به معرفی بناهای تاریخی عراق، معلم تاریخ و  سه صفحه از روایت، مبتنی بر گذشته

 تلاشش برای زنده نگه داشتن هویت تاریخی این کشور اختصاص یافته است.
بابلِ   التاریخِ، الأستاذ عبدالباري. هو یشيرُ إلی نحو حدائقَ  البابل. تذکرتُ مدرّسَ  رسا أسطولُ الذکریاتِ في رأسي حين رأیتُ اسمَ 
الصروحِ  تلک  إکساءُ  تم  فقد  بفخر.  عنه  یتحدّث  الذي  العبقَ  نشمَّ  لم  الواقعِ  في  لکننا  التاریخِ«،  عبقَ  تشمّوا  کي  »الحقوني   المعلقةِ: 
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(؛ )ترجمه( »هنگامی که نام بابل را دیدم، ناوگان خاطرات در 190  -188:  2019)جرجیس،    بالطابوق الجمهوري الحدیثِ 

به یاد آوردم. او اشاره باغسرم پهلو گرفت. استاد عبدالباری، معلم تاریخ را  به  بابل میکنان  به دنبالم  های معلق  گفت: 

رایحه ما  درواقع  اما،  کنید؛  استشمام  را  تاریخ  عطر  تا  میبیایید  افتخار سخن  با  آن  از  استاد  که  را  استشمام  ای  گفت، 

 نکردیم؛ چرا که آن بناها با آجرهای حکومت جمهوری جدید پوشانده شده بودند«. 

یک از  باستانی،  بناهای  روی  آجری  نمای  از  حاصل  تصویری  اثبات  ناسازواری  برای  حکومت  تلاش  نماینده  سو، 

بی دیگر،  سوی  از  و  دانشهویتش  اقناع  برای  عبدالباری  کوشش  است.  ثمری  عراق  تاریخ  اصالت  به  نسبت  آموزان 

گره  ازآنجاکه درون ساختار کلانحل  کارکردهای گذشتههای  از  یکی  )خدادادی،  روایت  این  19:  1400نگری است   ،)

 رغبتی سعید در خط اصلی داستان برای بازگشت به عراق است.گر بینگری، توجیهشگرد مکمل گذشته

 نگری دگر داستانی ذهنی  .  گذشته3. 1. 3

القبور، جاريَ العجوز، یاکوب یوندال. کان یاکوب قد  ی نقش دارد؛  ذهن  یدگر داستان  ینگرگذشتهمکان در   وأنا بين  تذکرتُ 
اشتری بعد بلوغه السادسة والثمانين عاماً، حقلا للکرز في طرف المدینة وأوصی أن یدفن فيه بعد مماته. سألتُه حينها: »سيد یاکوب،  
حوله  ما  مع  یتلاءم  آخر  موجود  إلی  الموت  بعد  یتحوّل  الإنسان  بأنّ  قدیمية  أسطورة  تقول  فقال:  الحقل؟«  هذا  في  الدفن  ترید   لماذا 

(؛ )ترجمه( »در حالی که در میان گورها بودم، همسایه پیرم، آقای جاکوب یوندال را به یاد  207-205:  2019)جرجیس،  

ی، باغ گیلاسی را در حومه شهر خریداری و وصیت کرد که بعد از مرگش آنجا  سالگششآوردم. او در سن هشتاد و  

گوید: انسان بعد از مرگش به  ای قدیمی میی شود. وقتی علت این کار را از او پرسیدم، پاسخ داد: اسطورهسپار خاک

 شود«.پیرامونش بدل می موجوداتموجودی دیگر و سازگار با 

ها زندگی با ترس در عراق، مهاجرت به کشوری بیگانه، و سرانجام فرار از چنگ گروهک تروریستی  تجربیات سال 

»ماندن«   و  »بودن«  برای  راهی  انتخاب  به  نسبت  قهرمان  اقناع  است؛  جابهدر  بوده  مؤثر  گریختن،  با  رونیازای  راوی   ،

انتخاب  استفاده از گذشته بیانگر  تبیین کرده که  باور جاودانگی در خاک را در قالب خاطره  نگری دگر داستانی ذهنی، 

 مرگ در ازای داشتن هویت است.  

 همانند داستانی ذهنی   نگری. گذشته4. 1. 3

نظرت إلی الضفة الأخری، فرأیت أحدهم مرميّا، لقوّة العصف، هناک. تمعنتُ  های دوم و سوم است؛  مرگ پیونده دهنده قاب
، في وجهه الذي بدا مألوفا رغم الحروق. التفتُ إلی الوراء، رأیتُ أبي واقفاً ینظر نحوي بشفقة علی غير العادة. کان مکشوف الوجه تماماً 

وتلاشينا أخيراً  بها  فأمسك  نحوه  یدي  را 220:  2019)جرجیس،    مددت  آنان  از  یکی  نگریستم،  دیگر  »به سوی  )ترجمه(  (؛ 

سوختگی آشنا بود، خیره شدم. به پشت سر    باوجودخاطر شدت موج انفجار آنجا افتاده بود. به صورتش که  دیدم که به

آشکار بود، دستم را    کاملاًکرد، صورتش  ی به من نگاه میرعاد یغبا ترحمی    که یدرحالنگاه کردم، پدرم را ایستاده دیدم،  

 را گرفت و ناپدید شدیم«.   به سویش دراز کردم، سرانجام آن 

کند. دیدار  یابد و تلاشی برای شناسایی او نمیگذاری میای سوخته در اثر بمبسعید در قاب سوم، جوانی را با چهره

صحنه برخلاف  پدر  است؛  مقارن  پدر  واضح  چهره  دیدار  با  آشنا  مبهمِ  چهره  و  این  ترسناک  حضوری  پیشین،  های 

بلکه پیشروی بازیابی هویت  گردان ندارد،  مبین  ناپدید شدنشان  از سوی پدر و  آینده است. تصویر دستگیری قهرمان 

 قهرمان از مسیر تجربه »مرگ« است.
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 نگری همانندداستانی عینی  . گذشته5.  1.  3

الموافق للثامن من شهر تموز  »عند الساعة   م تلقّت وحدة الإسعاف  2005الثامنة و خمس و عشرین دقيقة من صباح یوم الجمعة، 
الأرض« علی  ساقطاً  ینسين  علي  السيد  علی  عثرت  بأنها  المتصلة  ذکرت  قد  و  هاتفياً  اتصالًا  العام،  أسلو  مستشفی  في    الفوري 

(؛ )ترجمه( »ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه صبح روز جمعه، برابر با هشتم ماه تموز  221-220:  2019)جرجیس،  

آن  2005سال   در خلال  که  کرد  دریافت  تلفنی  تماس  اسلو،  عمومی  بیمارستان  اورژانس  بخش  اذعان    رندهیگتماس، 

 داشت: پیکر آقای علی ینسین را درحالی یافته است که روی زمین افتاده بود.« 

است. مرگ قهرمان، پایان سفر    گرفتهشکلنگری همانند داستانی عینی در قاب دوم با مرگ راوی داستان سعید، گذشته

ترجمه دست  وهم برای  او  داشته است. وصیت  را در پی  او  داستان  زبان عربی وتهیه یک  نوشتهگونه راوی  به  هایش 

 سنگ مزار، حکایت از شوق سعید به مانایی هویت دارد.

   نگری همانند داستانی عینی. آینده6.  1.  3

آینده از  مینگریبخشی  وقایعی  شامل  داستان  در  موجود  آنهای  رخداد  که  است.شوند  قطعی  لما  »ها  مکترثاً  أکن  لم 
(؛ )ترجمه( »تا زمانی که رختخوابی 84:  2019)جرجیس،  سينادونني به واقعاً، إذ ما دمت سأحصل علی سریر دافئ في وطن آمن  

 باشم، اینکه مرا چه بنامند، واقعا برایم اهمیتی نداشت«. گرم در وطنی با امنیت داشته 

یی عمومی در ازای تأمین آرامش ارزشمند است.  درجاکند؛ بودن  قهرمان بعد از رسیدن به کمپ مهاجران تصریح می

نگری نقش دارد. حرفه سعید  « و »سأحصل« در برجسته سازی این آیندهسينادوننينگر در افعال » کاربست حروف آینده

أنا لم أظن یوماً بأني سأغدو ساعي بریدهای قطعی معرفی شده است: »نگریهم در نروژ در قالب آینده الواقع  )همان:   «.في 

 کردم که روزی پستچی شوم«.(؛ )ترجمه( »در واقع؛ گمان نمی86

 نگری همانند داستانی عینی مکمل . آینده 7. 1. 3

 نگری همانند داستانی عینی مکمل، تبیین چگونگی تنها شدن سعید در کشور نروژ است.  هدف از آینده
 ماذا؟! هل قلتِ بأنّ دانيال تعرّض إلی حادث؟  -»
 نعم، قبل قليل حدث الأمر  -
 دانيال آلغن بوفارسون، أوّل من عرفتُه في مکتب البرید. فقد شرب في ذلک اليوم عدداً لا متناهياً من زجاجات البيرة حتی أغمي عليه.   
 (. 45)همان:  «حسناً سأکون هناک بعد نصف الساعة. أجبتُ مدیرتي- 

قبل، حادثه بله، کمی  الگن بوفارسن،  )ترجمه( »چه شده؟ گفتی دانیال دچار حادثه شده است؟/  ای رخ داده/ دانیال 

مشروب، بیهوش شده بود./ به مدیر پاسخ دادم:  اولین کسی بود که در دفتر پست دیدم، روز حادثه در اثر مصرف زیاد  

 ساعت دیگر آنجا خواهم بود«.بسیار خوب نیم

برای دانیال، دوست    رمنتظرهیغ نگری با دیالوگ سعید و مدیر دفتر پست در خصوص وقوع یک حادثه  این نوع آینده

شود؛ اما، رنگ عادی، پس از معرفی شخصیت، حادثه و سبب آن شرح داده می است. در پی   گرفتهشکلنروژی سعید،  

از معرفی او آمده است تا چرایی تنهایی سعید، تبیین شود، سپس در گفتگوی    در این خط روایی، سرنوشت دانیال پیش

 «.حسناً سأکون هناك بعد نصف الساعةپایانی میان سعید و خانم مدیر، شاهد بازگشت زمانی از گذشته به آینده هستیم: »
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  آینده نگری همانند داستانی ذهنی. 8. 1. 3

 ها در رمان مبتنی بر پنداری است که ریشه در انتظار و توقع از آینده دارد.نگریاین نوع آینده

أّنّنا سنتخلّص من الطاغية أخيراً و یغدو العراق جنّة (؛ )ترجمه( »هیچ کس مرگ را نخواهد  25)همان:    لن یموت أحدٌ، المهم 

 شود«. چشید. مهم این است که سرانجام از طاغوت نجات خواهیم یافت و عراق بهشت می

اقناع   برای  آمریکا،  از حمله  پس  که  است  نروژ  ساکن  عراقی سعید،  دوست  سعدون  از جمال  قولی  نقل  بالا،  سطر 

سعید، جهت بازگشت به عراق کوشش کرده است. او در توجیه حمله آمریکا بدون در نظر گرفتن واقعیت جاری که  

های اجباری مردم است، تنها تصویر ذهنی خود را مبنی بر زنده ماندن مردم، بازگشت  دربردارنده کشته شدن ومهاجرت

 آوارگان و تبدیل عراق به بهشت بیان کرده است. 

درصد از روایت    21/1صفحه، معادل    16ترین آینده نگری مبتنی بر تخیّل قهرمان بوده و حجم  سفر در زمان، طولانی

 را به خود اختصاص داده است. 

أعوام  » أربعة  بعد  بغداد ستعلن  بأنّ  یقول  الجریدة  في  قرأ خبراً  بأنّه  السائق  أخبرني  بالوقت،  أشعر  أن  دون  الجدیدة  بغداد  إلی  وصلنا 
مدینة خالية من الإشارات الضوئية. ما إن لامست قدماي الأرض حتّی استولی عليّ اضطراب کبير و حيرة. ما ألطف سائق التاکسي في  
بغداد! لقد دلّني علی فندق کبير یقع بين ساحة التحریر و جسر الجمهوریة./کان التقویم المعلق علی الحائط یشير إلی تأریخ خاطئ. 

)ترجمه( »بدون اینکه متوجه گذر زمان شوم به بغداد رسیدیم،   (.161-144:  2019)جرجیس،  «! ما هذا الهراء؟2023تموز 

که   خبری  اساس  بر  گفت:  آینده    راًی اخراننده  سال  چهار  تا  بغداد  است،  خوانده  روزنامه  بدون    عنوانبهدر  شهر 

.  فراگرفتاینکه پاهایم را روی زمین گذاشتم، اضطراب و سرگشتگی وجودم را    محضبهاعلام خواهد شد.    راهنماچراغ

راننده تاکسی در بغداد چقدر خوب و مهربان است! او مرا به سمت هتلی بزرگ در میان میدان التحریر و پل جمهوری  

 ! این چه مهملی است؟«.2023داد؛ تموز  راهنمایی کرد./ تقویم آویزان روی دیوار، تاریخ نادرست را نشان می

کند )بامشکی، با استفاده از شگرد »سفر در زمان« قهرمان، زندگی را در جهانی موازی، و متناقض با واقعیت تجربه می

کند. معابر  های متضاد با گذشته را مشاهده و حیرت میانواعی از صحنه 2023(. سعید با ورود به بغداد سال 112:  1395

های معلق در کنار نمادهای تجدد،  شوند و پلهای بلند مرمری ختم میپوشیده شده از درختان سرسبز که به ساختمان

   شهر بابل و عصر طلایی حکومت عباسیان است.بیانگر آرزوی راوی مبنی بر تکرار دوران شکوفایی عراق، کهن

 .  دیرش 2. 3

تداوم محورهای اصلی روایت، رسم شده  جدول زیر بر اساس  . (77:  1985دیرش با سرعت متن، مرتبط است )قاسم، 

 است. 
 جدول تداوم  

 طول متن موضوع رديف 

 ص14/30-44 زندگی در نروژ  1

 ص 53/12-65 زندگی در بغداد 2

 ص 66/30-96 مهاجرت از عراق  3
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 ص97/33-130 اخذ اقامت در نروژ 4

 ص 131/30-160 بازگشت به عراق  5

 ص161/59-220 ورود به عراق و دیدار پدر  6

می را  دیرش  جریان  اصلی  محورهای  اقامت،  و  عزیمت  که  مفاهیم  آنجا  از  زمان  سازد.  گستره  عمق  کیفیمیان    و 

در این اثر به خاطر غالب بودن زمان کیفی، محورهای روایت،   (،52:  1992)باشلار،    وجود دارد  همسورابطه  روایت،  

اثر را در برگرفته است که شامل    194ها حجم  تعدد و پراکندگی زیادی ندارند. آن درصد از روایت    23/90صفحه از 

با کاربست شگردهای تلخیص، حذف، توصیف و صحنه نمایش، درون   ماندهیباقدرصد از حجم    10شود. حدود  می

 محورها تکمیل شده است.

 دیرشی . هم 1. 2. 3

صحنه الکرز،  حقل  فی  النوم  رمان  طولانیدر  اما  است؛  پراکنده  و  کم  دیالوگ  بر  مبتنی  نمایشی  صحنه  های  ترین 

نمایشی، مربوط به دیالوگ سعید با خیال پدر پس از فرار از سردابی است که توسط نیروهای تندرو به هنگام بازگشت  

از محل گور جمعی به اتهام جاسوسی در آن زندانی و تهدید به مرگ شده بود. این دیالوگ در بخش پایانی رمان بوده 

دیرشی مبتنی بر گفتگوی خیالی در قاب دوم بوده و زمان  صفحه از داستان را به خود اختصاص داده است. هم 3وحجم 

(؛ )ترجمه(  119:  2019)جرجیس،  .  أنا الآنَ في بغداد یاأبي، أنام في أحد فنادقها کما یفعل الغرباءُ«غالب آن، زمان حال است؛ »

 خوابم«.ها میها در یکی از هتل»پدر اکنون در بغداد هستم و مانند غریبه
و    قرارگرفتهاین شگرد، ثبات سرعت روایت را در پی دارد، همچنین، مخاطب، بدون واسطه در برابر سعید و پدرش  

گرایانه سعید و آرمانی  های واقعدیرشی و تقابل دیدگاهکند. کمیت دیالوگ در جریان همها را مشاهده میگفتگوی آن

خواه پدر در جملاتی کوتاه و  پدر، شخصیت سعید را با وضوح بیشتری نسبت به پدر نشان داده است. شخصیت آرمان

برای ماندن و مبارزه کردن نمایش داده شده است: »های  مبتنی بر کنش محبّاً  ترغیبی  کنتَ  لو  یا جبان؟  ستهرب من جدید 
(؛ )ترجمه( »ای ترسو دوباره فرار خواهی کرد؟/ اگر دوستدار بغداد بودی،  120)همان:    لبغدادَ لبقيتَ فيها تناضل لأجلها«

 کردی«. ماندی و به خاطر آن مبارزه میدر آن می
(. در مقابل،  46:  1393راه وطن است )حبیبی،    باختگانجانپدر، نماینده تعهد به وطن و اعتقاد راسخ به حفظ خون  

مبتنی   و  بلند  انتخاب جملاتی  با  واقعهابرکنشسعید  تصویری  عاطفی،  و  اظهاری  گذشته  ی  از  و    تاکنونگرایانه  ارائه 
یا أبي تناضل؟ وماذا جنيتَ أنتَ من النضالِ؟ کوم عظام  في مقبرة کند: »سرخوردگی خود را از به سامان شدن اوضاع ابراز می

آورد »پدر، مبارزه؟ دست  (؛ )ترجمه(121)همان:    جماعية! أتریدُ بي أن ینتهي بي الحالُ في مقبرة  جماعية  کي لا تنعتني بالجبنِ؟«
ای استخوان در گوری جمعی! آیا این سرنوشت را در گور جمعی برای من میخواهی  تو از مبارزه چه بوده است؟ پشته
 تا به ترسو بودن متهمم نکنی؟«. 

 . تسریع 2. 2. 3

 تلخیص .  1. 2. 2. 3

شماره    اطلاعات جدول  اساس  بر  دارد.  کمی  نمود  تلخیص  رمان،  در  ذهن  سیال  جریان  شیوه  کاربست  به  ،  2نظر 

درصد از روایت را به خود اختصاص داده    33/18و حجم    کاررفته بهبرجسته    صورتبه  96تا    53تلخیص در صفحات  

 اند. حضور داشته بارکهایی است که تنها ی ها و شخصیتاست. این شگرد شامل نام بیان مکان
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 : محورهای تلخیص 2جدول شماره                                                  

 طول صفحات رمان  موضوع رديف 

 13یک پاراگراف ص مهاجرت از عراق به عمان  1
 65-53ص   12 زندگی در عمان 2
 66ص  1 سفر از عمان به اسلوواکی  3
 75-67ص از  8 هانوفر از اسلواکی به  4
 80-77ص از  3 از هانوفر به نروژ  5
 96 - 81ص از 15 مراحل اخذ پناهندگی در اسلو  6

»کانت الرحلة متّجهة من  های تلخیص مربوط به سفر قهرمان داستان از عمان به کشور اسلوواکی است:  یکی از صحنه
(؛ )ترجمه( »سفر از  66:  2019)جرجیس،  .  عمان إلی سلوفاکيا مروراً بمطار موسکو. وصلنا بعد أربع ساعات تقریباً إلی موسوکو«

 بعد از چهار ساعت به مسکو رسیدیم«.  باًیتقرعمان به سمت اسلوواکی با گذر از فرودگاه مسکو بود. 
ها و شرح اتفاقات در مسیر پروازها و  های نمایشی روایت با استفاده از شگرد تلخیص از معرفی شخصیتدر صحنه

های فرعی  چنین در معرفی شخصیتپوشی شده است. همیی انگاره جاودانگی، چشمژرف نما  باهدفاحساس قهرمان  

 مهاجر مانند »سلام« هم به شرح خلاصه رخدادهای منجر به آوارگی وی بسنده شده است.   
»لقد أخبرهم المأمور بأنها جثة الأب الشهيد. وبعد مضي عام واحد علی وفاته تزوجت من أخيه. فقد عاد الأب المفقود مع الأسری.  
لقد عاد الرجل إلی أرض الوطن فخرّ ميتا بالسکتة القلبية و بعد مضي بضعة أیام أضرمت الأم المنحوسة النار في جسدها، بينما رحل  

(؛ )ترجمه( »مأمور به آنان اطلاع داد که آن جسد، پیکر  30)همان:   العم إلی مدینة بعيدة هرباً من العار الذي لحق به دون ذنب«

، همراه  رفتهازدستازدواج کرد. سپس، پدر    برادرشوهرشپدر شهید است. بعد از گذشت یک سال از مرگ پدر، مادر با  

سایر اسیران جنگی بازگشت. مرد که به وطن بازگشته بود با سکته قلبی از دنیا رفت. پس از گذشت چند روز، مادر  

 عمویش برای فرار از ننگ گناه ناکرده، به شهری دور گریخته بود«. کهیدرحال ی کرد، خودسوزبدیمن، 

رسانی اشتباه شهید محسوب شده و  در سطور بالا سرگشتگی به تصویر کشیده شده است؛ پدری که طی یک اطلاع

ها تحمل رنج اسارت و بازگشت به وطن و مشاهده ازدواج همسرش و برادرش طبق سنت، در اثر سکته از  پس از سال 

برادر این مرد بعد از سال دنیا می از ننگ گناه ناکرده خیانت، یکی راه  رود. زن و  برای رهایی  خودکشی و  ها زندگی 

 شود. گزیند، در این میان »سلام« هم راهی عمان میدیگری فرار را برمی

 . حذف  2. 2. 2. 3

 « انواع حذف به کار رفته است: النوم في حقل الکرزدهد در رمان »ها نشان میبررسی

 حذف صریح معین  .1.2. 2. 2. 3

خرجتُ    وبعد عشرین ليلة»  جریان مهاجرت به نروژ، نمود پررنگی دارد:  وقایع مرتبط با  شرحاین نوع حذف در بخش  
مالية دفعها سلام«  )ترجمه( »بعد از گذشت بیست شب با ضمانت مالی »سلام« از زندان (؛  83:  2019)جرجيس،    بکفالة 

« که نمود حذف صریح معین زمان است، نقشی برجسته در پویایی ضرباهنگ  عشرین ليلةخارج شدم«. وجود عبارت » 

 داستان و حرکت آن دارد.
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 حذف صریح غیر معین  . 2.2. 2. 2. 3

 : هم بسیار به کار رفته استغیر معین   صریح هایحذف
الوقت   /في تلك الأیامِ.وهو یداهمني بشراسة./ کانَ الخوفُ قریني    منذ وقت طویلکان الصداع،   وأنا أحصص قصص الذل   قضيت 

العراق  مازالوالخوف علی وجوههم./   إلی  بالعودة  مني  (؛ )ترجمه( »این سردرد از  92،  84،  55،  50:  2019جرجیس،  )  طلبها 

به من حمله می درندگی  با  که  دیرباز  در حالی  را سپری کردم  زمان  بود./  همنشینم  ترس  آن روزگار،  در  کرده است. 

 خواست به عراق بازگردم«. شمردم./ همچنان او از من میهایشان میفرومایگی و ترس را در چهرههای داستان

در عبارات بالا، سردرد، زیستن با ترس و فرومایگی و نیز اصرار به بازگشت از سوی »عبیر« موضوعاتی هستند که  

«، »قضیت الوقت« و »مازال«. بیان شده است.  تلک الأیام زمان رخدادشان غیر معین بوده و با عبارات »منذ وقت طویل«، »

همذات  مؤلفه مخاطب،  ساختن  متأثر  ضمن  که  است  ملال  حس  بیانگر  وقایع،  این  در  استمرار  و  بودن  طولانی  های 

  اش را در پی دارد.پنداری

 حذف ضمنی . 3.2. 2. 2. 3

تصمیم   مرحله  نخست  است؛  داده  رخ  مرحله  سه  در  عمده  صورت  به  ضمنی  عمان  حذف  از  مهاجرت  به  سعید 

دیالوگ حمزۀ الأملط، واسط قاچاق    64، مرحله دوم اقدام برای مهاجرت غیر قانونی که در صفحه  63تا    60صفحات  

با واسط قاچاق، مشخص نیست. مرحله   به تصویر کشیده شده است و در آن زمان دقیق موعد دیدار سعید  مسافران، 

در   راهنما  یک  است؛ سعید  نروژی  زبان  معلم  ینسین،  تونا  و  آشنایی سعید  و  مهاجرت  از  بعد  دوره  به  مربوط  سوم، 

في اليوم التالي أهداني الرشيد قاموساً ضحماً وقال بأنّها  »  کند:خصوص مراکز آموزش زبان نروژی از دوست خود دریافت می
اللغة (؛ )ترجمه( »روز بعد، رشید یک کتاب راهنمای بزرگ به من داد و گقت که  96)ص«  ستنفعني کثيراً في مدرسةتعلّم 

شاهد توصیفاتی از معلم زبان، تونا ینسین و کلاس    97برای یافتن آموزشگاه زبان بسیار مفید خواهد بود«. در صفحه  

من عمرها«درس هستیم:   والعشرین  السادسة  في  با    (.97:  2019جرجیس،  )  »شقراء  )ترجمه( »دختری بیست و شش ساله 

موهای بلوند«. در این نمونه، وقایع رخ داده در بازه زمانی دریافت کتاب و آشنایی با مربی زبان و شرکت در کلاس  

پر   با هدف  را  روایت، خواننده  افزایش سرعت  بر  افزون  کتمان شده است. حذف ضمنی،  از حذف،  استفاده  با  زبان، 

 کشد. کردن فضاهای خالی در روایت، به چالش می

 . تقلیل  3. 2. 3

 گیری تقیل نقش دارد مکث توصیفی در شکل

(؛ )ترجمه( »خیانت،  29:  2019)جرجیس،  »الخيانة تهمة ذائعة الصيت یرددها الأوغاد أکثر مما یردد السکاری أغنية الأطلال«  

 کنند«. های خراباتی مستان، آن را تکرار میاتهامی مشهور است که فرومایگان بیش از چکامه

این مکث   واقع  در  است.  آمده  زندان  در  زندگی جمال سعدون  وقایع  از  پیش  داستان  در  بالا  نمونه  توصیفی  مکث 

سبب    عنوان بهتوصیفی در زمان حال، دلیلی برای سرنوشت آزاداندیشان کشور عراق است؛ به این ترتیب، اتهام خیانت  

زندگیجابهزندانی شدن جمال سعدون   میانه شرح سرگذشت  در  آنکه  در یک  ی  از سرگذشت،  پیش  بیان شود،  اش 

 گفتمان روایی را با وقفه مواجه ساخته است. ان یجرو  شدهفیتوصپاراگراف  
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 . بسامد 3. 3

 . نقل منفرد 1. 3. 3

نُه موقعیت  نقل  ازجمله دیدار تصویر پدر   تا پایان روایت در  بازگو شده و    صورتبههای منفردی است که  متناوب 

و تلاش برای بازیابی   بیانگر عدم رغبت سعید نسبت به فراموشی گذشته است. این نقل، مبتنی بر توصیف فضا، چهره

 هویت است.  

 . فضاهای سرد ـ پرتنش 1. 1. 3. 3

 شود:آشکار میآلود پدر در فضاهایی سرد تصویر وهم
»کنّا نقف متقابلين علی سکّة قطار مهجورة/ توقفت الحافلة عند المحطة اللاحقة. رفعت رأسي، فرأیت الرجل الغریب./ کان الظلام  

: 2019) جرجیس،    یغلّف الدهليز/ الدخان یغلّف الدهليز/ لم یکترث للإشارة الحمراء في نهایة الطریق. صار یقود بسرعة جنونية«

بعد 151،  149،  133،  123،  13 ایستگاه  در  اتوبوس  بودیم/  ایستاده  متروکه  ریلی  روی  یکدیگر  مقابل  »ما  )ترجمه(  (؛ 

قرمز   به چراغ  بود/  پر کرده  را  دالان  دود،  بود/  تاریک  دالان سراسر  دیدم/  را  بلند کردم، مردی غریبه  را  ایستاد، سرم 

 کرد«.وار رانندگی میتوجه بود و به با سرعتی دیوانهراهنما در پایان راه بی
از هویت  طور که پیشهمان مکانی، بخشی  دارد؛ »هویت  نابودی  از  ترس  انگاره جاودانگی، ریشه در  تر اشاره شد، 

همکار،   و  )فکوهی  است«  راستا، 9:  1392فردی  همین  در  گذرگاه  (.  در  بر  حاکم  تاریک  و  هایی چون  فضاهای سرد 

طور سرعت  گر تداوم حس سرگشتگی و سوختن دهلیز و مسدود شدن راه و همین آهن یا ایستگاه اتوبوس تداعیراه

گر نقص و دهنده تداوم حس تباهی ناشی از سرگشتگی است. افزون بر فضا، چهره نیز تداعیآمیز تاکسی نشانجنون

 .   هویتی استبی

 . تن مجروح ـ صورت پوشیده 2. 1. 3. 3

 است:  گرفتهشکلاش مبهم است، تعلیق داستان  در هشت موقعیت که جسم پدر مجروح و چهره
المرآة الأمامية؛ کان لحم   قليلا من خلال  إليه  باهتة/ نظرت  آثار دماء  بيضاء عليها  ذقنه بخرقة  »کان یقف علی ساق واحدة، یغطي 
و کانت   یتّخذ وضعاً جنينياً  ولحية طویلة/ کان  واسعتين  بعينين  وتشکّلت علی هيئة شبح  قليلًا  الغيمة  ارتفعت  بالذوبان/  بدا  قد  وجهه 

اش را  ایستاده بود که چانه  پاک)ترجمه( »او در حالی روی ی(؛  202،  149،  133،  13:  2019)جرجيس،  الدماء تغطّي جسده«  

کمی به او نگریستم، گوشت صورتش شروع به    جلونهیآهمراه آثاری از خون، پوشانده بود. از    درنگی سفای  با پارچه

گونه با چشمانی درشت و ریشی بلند ساخت. او خود را در وضعیتی ذوب شدن کرد. ابر کمی بالا آمد و شکلی شبح

 پوشاند«.خون پیکرش را می کهیدرحالداد، گونه قرار میجنین

همین خاطر تن پدر را همواره مجروح  تنها تصویر ذهنی قهرمان از پدرش بر اساس شرح دوران اسارت او است؛ به

شود. افزون براین، پرسش پدر  بیند. در طول دوران اجتناب سعید از رفتن به عراق، چهره پدر نیز مبهم مشاهده میمی

 « تأکیدی بر هویتی گم شده است. أین قبري؟شود، »درباره مدفنش که هربار تکرار می

 . تلاش برای شناخت پدر، بازیابی هویت 3. 1. 3. 3

با پدر در دنیای وهم بی به غیر از صحنه ارتباط  برای  أشار  ماند؛مینتیجه  پایانی تلاش سعید  لکنّه  منه؛  الاقتراب  حاولتُ 
 (؛ )ترجمه( »تلاش کردم نزدیکش شوم؛ اما او اشاره کرد که دور شوم«. 13: 2019)جرجیس، نحوي ألّا اقترب 
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لکنّ  ها افزون بر رویگردانی پدر، وقایع هم در مسیر ناکامی رویارویی، جریان دارد: مانند حرکت قطار »در این صحنه
»لکنّ أمي خرجت من بين النار وهي  (؛ )ترجمه( »اما قطار با سرعت آمد«، حضور ناگهانی مادر:  14همان:  )قطاراً مسرعاً جاء  

أبي« (؛ )ترجمه( »اما مادرم در حالی که مرا در آغوش داشت، از آتش خارج شد و 123همان:  )  تحملني وتلاشت صورة 

(؛  125همان:  )»لکن کلب الجيران وقف تحت الشرفة، ليطلق نباحا وتلاشی أبي«    تصویر پدر از میان رفت«، پارس کردن سگ:

 )ترجمه( »اما سگ همسایه که زیر بالکن ایستاده بود تا پارس کند و پدر ناپدید شد«.  

(. در  200:  1393پیوندی مستقیم وجود دارد )ابراهیمی و همکار،    داستان  سطوری شدنا  و  واقعه  روایی  بسامد  میان

نیز   تداعیاین رمان  قهرمان،  از مرگ  دیدار پدر پیش  از  ایشتار است که  تکرار ممانعت  کننده گناه شخصیت اسطوری 

 سفر او را به عالم مردگان در پی داشت. 

 . نقل مکرر 2. 3. 3

روزنامه تماس شخصیت  آخرین  اثر  در  ندارد.  شایعی  کاربرد  داستان،  در  نقل  به  این  او  اصرار  و  عبیر  عراقی،  نگار 

»لماذا عليَّ أن أعود إلی شود. جمله بازگشت سعید ینسین به عراق حس بهت و سرگشتگی در وجود قهرمان برانگیخته می
آورد، حس  )ترجمه( »بگو چرا باید به بغداد بازگردم؟« سعید در پنج موقعیت که این تماس را به یاد می  بغداد، یاتری؟« 

 کند.سرگشتگی را تجربه می

 . نقل تکرار شونده3. 3. 3

»عليک أن تعود إلی بغداد   :نگار عراقی با سعید با شگرد نقل تکرار شونده متمایز شده استنحوه ارتباط عبیر، روزنامه
های سعید، تا  پاسخ گذاشتن پرسشدرخواست عبیر از سعید، و بی.  ترجمه( »باید هرچه زودتر به بغداد بازگردی«« )فوراً 

طلبها المباغت منّي بالعودة إلی العراق یطن    مازال»:  عراق، به یک رویه تبدیل شده است زمان تصمیم او مبنی بر بازگشت به  
ترجمه( »درخواست ناگهانی او از من برای بازگشت به )  (؛124:  2019جرجیس،  )  لاتجيب علی رسائلي«  ومازالفي رأسي  

 پاسخ گذاشته است«.  هایم را بیانداز است و او همچنان نامهچنان در سرم طنینعراق هم

تلاش برای آگاهی از اوضاع وطن، موضوع دیگری است که به صورت نقل تکرار شونده بیان شده است. او خود     

»لم یکن  کند پیگیری اخبار کشور عراق عادتی بود که بعد از حمله آمریکا به عراق در زندگی او به وجود آمد:  اذعان می
التسمر أمام الشاشة   قبلُ یستهویني  أن بدأت طبول الحرب«، لکنّها  من  نشینی  همان(؛ )ترجمه( »قبلاً شب)   عادة أدمنتُ عليها منذُ 

 مقابل تلوزیون برایم جذابیتی نداشت، اما بعد از آغاز جنگ، به این کار عادت کردم«.  

 نتیجه

 از تحقیق صورت گرفته در رمان »النوم فی حقل الکرز« نتایج زیرحاصل شده است:

گیری انگاره آرزوی جاودانگی در رمان است. این تقابل با استفاده از  های گذشته و حال مبنای شکلتقابل میان زمان

های متفاوت به تصویر کشیده شده و سرنوشت قهرمان در هر دو قاب، منتهی به مرگ  شگرد فضاهای موازی در قاب

 بوده و یکسان است.
است   توانسته  راوی  واقع  در  دارد؛  پیوند  جاودانگی  انگاره  زمان  با  قهرمان  جریان    له یوسبهانزوای شخصیتی  شگرد 

و جدا از زنجیره زمان را آفریده که قهرمان در    فردمنحصربهیی کند؛ درنتیجه لحظه  ژرف نماسیال ذهن، وقایع روایت را  
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»لحظه«   توسط سایر شخصیت  محصورشدهآن  داستان  پایان  تا  او  تنهایی و حصر، عدم همراهی  این  نشانه  و  ها  است 

 است.  
رغبتی، سرگشتگی و سرخوردگی را در طول  شگردهای بازنمایی زمان، نقشی مهم در بازتاب وجوه عاطفی ترس، بی

دارد.   عهده  بر  از  بیترتنیابهروایت  ترس  زمانی،  نابهنگامی  شگرد  با  تیهویب،  دیرش  در  است.  ساخته  برجسته  را  ی 

از سه ضرباهنگ هم تقابل دیدگاهاستفاده  تقلیل،  و  امروز درباره موضوعات وطن،  دیرشی، تسریع  و  های نسل گذشته 

برجسته شده است.   درونی، محور جریان  ازآنجاکهدشمن  و  کیفی  انگاره جاودانگی  زمان  بر  مبتنی  روایی  گفتمان  سازِ 

یابد، در بخش تسریع با استفاده از شگردهای تلخیص  که با تعدد و تنوع فضاهای خارجی نمود می  شمارگاهاست، زمان  

دلیلی برای سرخوردگی    مثابهبهگذرا معرفی یا کتمان شده است. مکث توصیفی نیز در بخش تقلیل    صورتبهو حذف  

، القاگر سرگشتگی قهرمان میان تکرارشوندههای منفرد، مکرر و  قهرمان از ماندن و تلاش برای تغییر شرایط است. بسامد

و همینزمان و گذشته  بازیابی های حال  و  یعنی وطن  به گذشته،  بازگشت  برای  راه تلاش  در  او  تجربه چالشی  طور 

 هویت است. 

 نوشت پی
1- Order 

2- Anachrony 

3- Homodiegetic 

4- Heterodiegetic 

5- Objective anachrony 

6- Subjective Anachrony 

7- External anachrony 

8- Completive anachrony 

9- Duration 

10-  Isochronous Presentation 

11-  Acceleratio 

12-  Ellipsis 

13-  Slow- down 

14-  Pause 

15-  Freqency 

16-  Misen abyem 

17-  Parellel Worlds 
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